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 دويجی پراشا

 نامه ای از اعماق زخمی بزرگ

  
. انسان ھای بيشماری با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. آمار مرگ و محروميت وحشت زاست.  است تاريکیۀزمان

ھر ده ثانيه يک کودک از سو تغذيه می (  نه ميليون نفر ھر سال از عوارض ناشی از سوء تغذيه جان می دھندًتقريبا

  ). ميرد

شرايط . حال عمومی اکنده از نااميدی است. مارگران رنج بدل شده ايمآبسياری از ما روزنامه نگاران و نويسندگان به 

. جنگل ھا می سوزند. ن که الھام بخش باشد ملامت بار استآاميد بيش از  ۀکلم.  رقت بار استعمومی زندگی

اراذل و اوباش . پيدا می شود يکوسای مکاجساد زنان در صحرای چی واو. مديترانه غرق می شوند پناھجويان در
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ق  جاری بسيار عميۀشکاف ميان لفاظی از اميد و شرايط نااميدکنند. می کنند ن خودآفاشيست خيابان ھای دھلی نو را از 

  .ما درون اين زخم زندگی می کنيم اين نامه ای از اعماق اين زخم است. پلی آنھا را به ھم نمی رساند. است

، بحران مالی، ١٩کوويد: ًکلمات کليدی امروز کاملا روشن است. ھر طرف را که بنگريد، اخبار متحير کننده است

ن ھا به خيابان آ سياستمداران نئوفاشيست و اوباشی که ی، قتل ھای ناموسی، بيگانه ھراسی، بازگشتئتغييرات آب و ھوا

. با گسترده شدن زخم بزرگ در سراسر سياره ھراس از آنچه اتفاق می افتد بيش از اين نمی تواند باشد. ھا می کشانند

  . گسست پيوندھای اجتماعی تشديد شده استۀھراس واکنشی طبيعی است که در نتيج

تجربه جامعه ای با رفتار مدنی روز به روز .  استضروری  ما بسيارۀ جامعه در زمان پيوندھای اجتماعی يا حتیۀايد

مده است و به نظر می رسد شفقت عمومی برای رنج آگفتمان سياسی گويا از گنداب بر : سخت تر و دشوارتر می شود

 سياسی نيست بلکه اين ۀشکل طبقاين تنھا م. الود را پراکنده اندھا از ميان رفته است، نئوفاشيست ھا نرينه مداری زھر

اگر . ی ھمراه بوده است که می توانستند زندگی افراد را غنا بخشنددولت و نھادھای اجتماعي کوچک سازی له باأمس

 است، اگر زمان زيادی صرف رفت و آمد شود، اگر دسترسی نجشن ھا پرتآافراد به سختی کار پيدا می کنند، اگر شغل 

 و اگر روزبه  بدتر شود) از جمله ماليات( دشوار است، اگر بازنشستگی درکنار مابقی ھزينه ھابه مراقبت ھای پزشکی 

خشم بالا  روز سر و کله زدن با زندگی روزمره سخت تر شود، خب، پس می توان انتظار داشت بداخلاقی سر بزند،

  . و فلاکت عمومی اجتماعی بروز پيدا کند بگيرد

 اجتماعی قابل توجه جھانی خود برای ۀاگر ما از گنجين.  منابع نيز ھستلۀأمدارا مس .نگرش نيست لۀأمدارا تنھا مس

 سالمندی استفاده کنيم، اطمينان حاصل ۀديگر، اطمينان از مراقبت ھای درمانی و دور تضمين زندگی شايسته برای يک

رای تفريح در بين دوستان و برای نگاه اوقات فراغت بآکنيم که با مشکلات خردکننده به صورت جمعی مقابله می کنيم، 

. ديگر آشنا شويم و استرس و عصبانيت کمتری داشته باشيم فعاليت ھای داوطلبانه را خواھيم داشت، می توانيم با يک

بلکه محصول کار افرادی است که اجتماعات را می سازند و برای ارزش ھای خود . يک احساس فردی نيست» اميد«

  .ن می اندازندن را به جرياآمی جنگند و 

  
Suhad Khatib, Frantz Fanon, ink on paper, 18×24, 2019.  
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روشنفکر : ن سال ھا نوشتآفانون در . فرانتس فانون گرفتم) ١٩٥٩(»  الجزايریۀخانواد«را از » زخم بزرگ« ۀايد

عکس، بايد قدم به قدم در کنار  هب. ن بگذريمآسادگی از نبايد ب. بايد واقعيت الجزاير را با دقت بيشتری ببيند« انقلابی

ی بخش ئ مبارزات رھاۀالجزاير در ميان» .مرا مصيبت زده کرده گام برداري آن زخم بزرگی که خاک الجزاير و مردمان

 اين اذعان به ارزش انسان از درون آن. عليه فرانسوی ھا می ناميد» جنگ توھمات« ملی خود بود، درگير آنچه فانون

است و اشکال بيش از پيش زخم ما ھم به ھمان اندازه متوھمانه . رو شده ماج خشونت استعماری روبآبا » زخم بزرگ«

  .  آن استۀ و ضرورت ھميشگی مبارزه مشخصترسناک خشونت

جھان خيز بردارد و به مبارزات  برای ورود به سادگی اين است كه روشنفكر نمی تواند بيكی از مھمترين عقايد فانون

حرکتی دائمی، شجاعانه و پيکارجويانه به سمت اکنون و خاص بودگی « مختصات زندگی فانون. لوده نشودآروزمره 

فرينش آی از رنج ھای زخم، خود به خود اتفاق نمی افتد، زيرا برای ئرھا. بود» د را در آن می يافتشرايطی که خو

ناميد نياز است؛ برای فانون، به بيان » نفی جدی بودن، رنج ، صبر و« انسانی نو به آنچه ھگل در پديدارشناسی روح

  .زمانديگر، تعھد به مبارزه در اين مکان و در اين 

.  

ی بخش ئبرای فانون، اين پروژه مبارزات رھا.  خود را داردۀفانون در جمله ای مشھور اعلام می کند، ھر نسل پروژ

ِبه ھمين دليل است که فانون متولد . ی واقعی می ديدئ ضروری در جھت جھانشھرگراۀلن را مرحآملی بود که او 
ی از نبردھای ئاو نبرد در الجزاير را جدا. راحتی می توانست وارد نبرد مردم الجزاير شود، باز کارائيب مارتينيک

فريقا ا خلق ھای ۀدر کنگر ١٩٥٨ المبر ست الجزاير برای اولين بار در دسأبه عنوان بخشی از ھي. جھان سوم نمی ديد

و البته پاتريس ) گينه(، سکوتوره )تانزانيا( ، ژوليوس نايرره)غنا(در غنا او با قوام نکرومه . در غنا شرکت کرد

او کوشيد تا پشتيبانی غنا، گينه و مالی را برای دستيابی الجزاير به سلاح از طريق مرز . ديدار کرد) کنگو( لومومبا

، فانون در امتداد مسير تجاری قديمی از مالی به سمت الجزاير ١٩٦٠مبر در سپت( پارچه کند جنوبی الجزاير را يک

تھديد شد، فانون از اعضای کنگره  ١٩٦٠ تسگھنگامی که لومومبا در کنگو در ا). سفر کرد تا اين مسير را امتحان کند

ھيچ مرزی ميان اميد فانون . ی را برای کمک به دولت اعزام کند، اين کار ھرگز عملی نشدئفريقااخواست تا يک ھنگ 

  .فريقا و کل جھان استعمار وجود نداشتای از ئبرای استعمارزدا
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چرا لومومبا . ثيرگذار برای او نوشتأادنامه ای تبه قتل رسيد، فانون ي ١٩٦١  سالنوریج ١٧ ھنگامی که لومومبا در

 ديگر با وجود ثروت ھای عظيم کنگو،تا ی مردم خود ئمأموريت رھا» لومومبا به رسالت خود باور داشت«کشته شد؟ 

 .ن ھم داستان بودآاو در راه اين مأموريت کشته شد، مأموريتی که فانون به تمامی با . در فقر و بی حرمتی زندگی نکنند

، به مبارزاتی كه پيش روی شما قرار دارد ندازيدبي از نظر فانون زنده بودن اين است كه خود را در چنين مأموريتی

به  ١٩٦١آن ھا لومومبا را در سال «: فانون واقع گرايانه و خوش بينانه نوشت. ی ختم می شودئبپيونديد، و اين به رھا

ضرورت مبارزه، جنبشی ديگر با رھبران خود را می »  را نمی داندقتل رساندند، اما ھيچ کس نام لومومبای بعدی

  .اين اجتناب ناپذير است اميد در اين اجتناب ناپذيری وجود دارد. فريندآ

جونز به ھمراه والدينش به ايالات . به دنيا آمد) ترينيداد و توباگو( کلوديا جونز ده سال قبل از فانون در بندر اسپانيا

جونز به جرم . کمونيست شد ١٩٣٦  کمپين نجات متھمان اسکاتسبورو در سالۀدر آنجا، در ميان. متحده مھاجرت كرد

او به دور دنيا سفر کرد، به اتحاد جماھير . به انگلستان تبعيد شد ١٩٥٥ عضويت در حزب کمونيست امريکا در سال

شرکت می ) در کپنھاگ ١٩٥٢ جلاسااز جمله ( شوروی و چين و در جلسات فدراسيون دموکراتيک بين المللی زنان

  .کرد

  
پايان «، تحت عنوان  Political Affairs  برجسته ای در ژورنال نظری سياسیۀ، مقال١٩٤٩ کلوديا جونز در سال

.  نژادپرستی و بی حرمتی برخورد می کندلۀأاين مقاله مستقيم با مس. منتشر کرد» ناديده گرفتن مشکلات زن سياه پوست

او می گويد ھر انسانی با ستم مواجه می شود، اين استثماری . استفاده می کند خاص ۀ خود از کلمۀاو چندين بار در مقال

شدت « زنان کارگر سياه را با خاص بعد تأکيد می کند که اين سيستم به شکلکه متوجه کارگر سياه پوست است، اما 

ی بايد با ئ جونز است، به اين معنی که ھرگونه تحليل رھاۀمورد علاق» شدت خاص« اين. مجازات می کند» خاص

مشخص شود؛ ) انطور که او می گويد قشر(   سلسله مراتب ستم و در منطق خاص ھر يک از اين لايه ھاۀارزيابی ويژ
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از نظر او نه تنھا طبقه را بايد جدی گرفت، نه تنھا نژاد را بايد جدی گرفت، بلکه . ستم تأکيد دارد» خاص بودگی«او بر 

  . ن قرار گيردآمده از آ تحليل و پراکسيس برۀجنسيت نيز بايد در ھست

جونز می نويسد . سرمايه داری ھستندبا اين ويژگی تحليلی، زنان سياھپوست در سراسر جھان پيشگام ھر مبارزه عليه 

وضعيت زنان سياھپوست بايد جدی گرفته شود تا زنان سياھپوست را در مبارزات » شدت خاص« اين خاص بودگی و

ن آرمان زنان سياه پوست ارتقاء يابد، آنکته ای که او خاطر نشان می کند اين است که اگر . گسترده تر به حاشيه نراند

بيابند و با مشارکت فعال به کل » رھبری پرولتاريای نھضت آزاديبخش ملی«خود را در» اه بحقجايگ« ھا می توانند

مريکای سوسياليستی است؛ ا کارگر که رسالت تاريخی آن دستيابی به يک ۀطبق. مريکا نيز کمک می کندا کارگر ۀطبق

  . استرھبری  کليدی در اينجاۀکلم. ی زنانئی رھائتضمين نھا

شايد در تاشکند يا  – ن جونز، ملاقاتش با فانون را در يکی از اين جلسات بين المللی تصور می کنمبا دوباره خواند

آن دو انقلابی راديکال از کارائيب را تجسم می کنم که در . که در مورد تئوری ھای انقلابی بحث می کنند – بيروت

درست اين بود که فانون در الجزاير . کنندخر نوشت بحث می آکه فانون در سال ھای  مارکس چنان»  بسطکمی« مورد

ھر دوی اين روشنفکران برجسته . به خاك سپرده شد و جونز نيز سمت چپ ماركس در گورستان ھايگيت لندن دفن شد

بر اين باور بودند که روشنفکران بايد در پروژه ھای بزرگ عصر خود شرکت کنند، در مورد ستم ھای خاص نگاه 

  .ين به ما کمک می کند تا راه خود را از ميان زخم بزرگ پيدا کنيمخاصی داشته باشند و ا

  
  مانتلی رويو: منبع

 

  


